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 چکیده
ونگ، های کارل گوستاو یالگویی است که بر پایة اندیشهیکی از رویکردهای نقد معاصر، نقد کهن

در  شناختی هستند کهروان الگوها از عناصر مهماست. کهنگرفته  شکل پزشک سوئیسی،روان
اهی، ای از ادبیات شفها نیز به عنوان شاخهها و افسانهاند. قصهگرفتهناخودآگاه جمعی بشر قرار 

ترین شدهالگوها انواع مختلفی دارند که یکی از شناختهالگویی فراوانی دارند. کهنعناصر کهن
های واقعی، مجازی و با نمودهایی مثبت مثالی در صورت الگوی مادرمثالی است. کهن ها مادرآن

های قصهالگو در کتاب شود. هدف این پژوهش، یافتن جایگاه این کهنن میو منفی نمایا
ی مذکور هااست. برای این منظور قصه الگویی یونگبا تکیه بر تعاریف کهن خانمگلینمشدی

آن استخراج و تحلیل شد. همچنین فراوانی حضور هر یک از الگویی های کهنمطالعه و نمونه
الگو، عنصری تأثیرگذار و مهم در ژوهش نشان داد که این کهنمظاهر آن مشخص گردید. پ

 مثالی، غنی هستند و ویژه، مادرالگویی و بهها از لحاظ عناصر کهنهای ایرانی است و قصهقصه
 تواند به درک درست والگوها مینمایند. در نتیجه شناخت کهنبر نظریات یونگ، مطابقت می

 شناسی و نمادشناسی کمک کند. شخصیت های ایرانی از ابعادواقعی قصه
 ساتن. لالو ،خانم، یونگگلینمثالی، مشدی الگو، مادرکهنها: کلیدواژه
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 مقدمه

الگو عنصر سازندة بسیاری از آثار ادبی و هنری جهان بوده است و درک و کهن

رایند را در ف اش با آثار فرهنگی، میزان تأثیرگذاری آنشناخت آن و یافتن رابطه

الگوها محصول ناخودآگاه جمعی دهد. کهنگیری اندیشة بشری نشان میشکل

هستند. به اعتقاد یونگ، روان آدمی از سه سطح خودآگاه، ناخودآگاه فردی و روان 

ترین سطح روان، همان ناخودآگاه جمعی ناخودآگاه جمعی تشکیل شده و عمیق

. یونگ اندها و باورهای باستانی آدمی از آن نشئت گرفتهها، افسانهاست که اسطوره

طرات و آثاری که نوع بشر از اجداد داند مملو از خاناخودآگاه جمعی را مخزنی می

رد گیدست خود به ارث برده است و در قلمرو محسوسات و باورهایی قرار می دور

های بعدی تکرار شده است. در که ذهن نیاکان را مشغول داشته و سپس در نسل

های های کهن و یا صورتواقع، ناخودآگاه جمعی همان الگوهای ابدی، برداشت

الگوها مظاهر مختلفی چون مادر، پیرخردمند، کهن( 5الف: 3181نگ )یومثالی است. 

 قهرمان، آنیما، آنیموس، تولّد مجدد، سایه، نقاب و ... دارند.

ر مثالی د الگوی مادرمسئلة مورد تحقیق در این پژوهش، بررسی جایگاه کهن

 اثری خانمهای مشدی گلینقصههای معروف ایرانی است. یکی از مجموعه افسانه

است ارزشمند و متعلق به مردم و داستان گردآوری و حفظ آن، به هوشمندی و 

)استاد  3نساتشناس شهیر انگلیسی، پروفسور لارنس پال الولعلاقة وافر یک ایران

گردد. وی در دوران پهلوی اول، به عنوان ، برمی«(ادینبرا»زبان فارسی دانشگاه 

. به ایران آمد و با فرهنگ ایرانی آشنا شدکارمند یک شرکت بزرگ نفتی انگلیسی 

ای که به فرهنگ و تمدن ایرانی پیدا کرد، با دوستانی ایرانی نیز آشنا به سبب علاقه

نگاری به نام علی جواهرکلام و سپس از طریق وی، با شد؛ از جمله با روزنامه

نم برای خاخانم از بستگان او آشنا شد. نقلِ نخستین قصه، توسط گلینمشدی گلین

                                                           

1. Laurence Paul Elwell Sutton 
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خانم ده قصة عامیانه شد. مشدی گلین و ساتن، نقطة آغاز گردآوری حدود صدالول 

ها حدود هفتاد سال سن داشت و اصالتاً اهل بروجرد بود. این جوان در آن سال

ر روی ها را بسخن شده بود، آنهای این زن شیرینانگلیسی که سخت شیفتة قصه

آلمانی که  3پروفسور اولریش مارزلف 5358کاغذ آورد. چند دهه بعد در سال 

شناسی دانشگاه کلن آلمان بود، برای تدوین رسالة دکتری دانشجوی رشتة شرق

ها ها برخورد و در دیداری که با الول ساتن داشت متن اصلی قصهخود، به این قصه

ها ای از این قصهگزیده 3584از آن مارزلف در سال  پسدر اختیار او قرار گرفت. 

تری از آن را با هم چاپ مبسوط 3555به زبان آلمانی منتشر ساخت و در سال  را

مجموعة  3125ترجمة آلمانی روانة بازار کرد. در نهایت، نخستین بار در سال 

ه پیشگفتاری ک در ایران چاپ و منتشر شد. مارزلف در خانمهای مشدی گلینقصه

ه باید گفت ک»گوید: ها میاهمیت این قصهدربارة  بر این کتاب نگاشته است،

 :3188 الول ساتن)« نظیر از گنجینة ادب عامیانة زبان فارسی به شمارند.گوهرهایی بی

35) 
ای از هاند، گنجینها که از چشمة زندگی جاری شده و بر بستر ایام غلتیدهافسانه

 کوشد تا فراوانیهای بشری هستند. این تحقیق میرازها و رمزهای هزارتوی نسل

 مثالی را در کتاب مذکور مشخص نماید. دربارة الگوی مادرو چگونگی حضور کهن

اشارات گوناگونی که در  توان گفتضرورت و اهمیت انجام این تحقیق، می

ت های به دسمستندات تاریخی و آثار کتبی وجود دارد و همچنین فراوانی مجسمه

آنان از ابتدای العادة وقآمده از زنان در نقاط مختلف جهان، نشانگر اهمیت ف

های مختلف دربارة این موضوع، بر قدرت پیدایش هستی است و مطالعة آثار دوره

های کنَده شده بر دیوارة غارها، های زن در عرصة زندگی تأکید دارد. نقشو قابلیت

 مختلف هایی که در میان مللشده و اسطوره و افسانه های کشفها و کتیبهلوح

                                                           

1. Ulrich Marzolph 
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 توجه انسان به» اند.شوند، به موضوع قداست و اهمیت زن پرداختهمی عالم تکرار

افزایش تولید کشاورزی و دامپروری در حقیقت توجه به گسترش خانواده و تصاویر 

سنگی و در نقش های اعماق غارهای پارینهزنان عریان و باردار در نقاشی

رودان، گویای این گرایش طبیعی و نقش مهم خدابانوان مادر در های میانبرجسته

 (15: 3128)گری « های آیینی است.اساطیر و انگیزش

گیری جوامع انسانی، حضوری گرم، گیرا و مادر یا زن همواره از ابتدای شکل

ح الگوهای باستانی ایزدبانوان در سطپُررنگ داشته است. بررسی اساطیر زنان و کهن

سازد. باورهای ها را آشکار میی مختلف شرقی و غربی، اهمیت خاص آنهاتمدن

های عامیانه را شکل داده و ها و قصهناپذیر دربارة مادر، چهارچوب افسانهخدشه

ین های بسیاری بها، شباهتهای جغرافیایی و تاریخی این افسانهبا وجود تفاوت

وان سرزمینی کهن و برخوردار از آنان، مشاهده شده است. در این بین، ایران به عن

 های خودای، بسیاری از این نمادها را در آینة افسانهالگویی و اسطورهنمادهای کهن

 های زیرین روان یا ناخودآگاه جمعیاین لایه ـ هابازتاب داده است. بررسی افسانه

ها برای شناخت بهتر فرهنگ و و مبانی فکری چندین هزار ساله و محتوای آن ـ

 رسد.   ای ضروری به نظر میتاریخ هر جامعه

 

 پیشینة تحقیق

الگو و نقد دهد آثار فراوانی با موضوع کهنشده، نشان میوجوهای انجامجست

مثالی در  مادرطور خاص به جایگاه الگویی وجود دارند، اما پژوهشی که به کهن

ی مثالی را بررس که مادرشود، جز معدود آثاری های ایرانی بپردازد، دیده نمیافسانه

اصلی، تنها این آثار را به ترتیب  و ما به جهت دورنماندن از موضوع اندکرده

 کنیم.ها و از جدید به قدیم، معرفی مینامهها، مقالات و پایانکتاب
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شناسی، به در بحث اسطوره و روان اسطورهدر کتاب  3رابرت آلن سگال

الگو را توضیح کهناین های مثبت و منفی الگوی مادر توجه کرده و جنبهکهن

 ( 382-388: 3185)دهد. می

الگوی مرگ ، در معرفی کهنیونگ و سیاستدر کتاب  1والتر اوداینیک ولودیمیر

گوید که به خاک سپردن مردگان، ماندن یونس در دل نهنگ، فرو رفتن در آب می

است. این  مثالی مادرزهدان ی نمادی از بازگشت به در جریان غسل تعمید، همگ

ها که برای رسیدن به های افسانههایی از اعمال شخصیتوجه سخن او با جنبه

مثالی  الگوی مادرهمسانی دارد و به کهنگذارند، مقصد، این موانع را پشت سر می

 (345-355: 3188)کند. اشاره می

اطیری اس، معتقد است دور شدن از مادر بانوی هستی بزرگگلی ترقی در کتاب 

سازد. همچنین ساحتی میو نیروهای پنهان ناخودآگاه، آدمی را موجودی تک

نویسنده سیر تغییر نمادهای مادر را در هستی بررسی کرده و به سرشت دوگانة 

کند که همانند زمین، هم مظهر باروری است و هم خاک مادر اشاره میبزرگ

کند. ترقی مظاهر و نمادهای ای است که از بدن فرزندان خود تغذیه میگرسنه

نمادهایی که او از  (2-55: 3182)کند. را معرفی میمختلف مادر در طبیعت و روان 

 های ایرانی نمود و مصداق دارد.دهد، در افسانهمادر نشان میبزرگ
مام  «های مام میهن در شعر حافظبازیابی تکه»ای با عنوان پریسا حبیبی در مقاله

سالارانة ناخودآگاه جمعی ایرانیان با توجه به پیشینة اساطیری زن میهن را در ضمیر
های مثبت مام میهن در موجوداتی این سرزمین بررسی کرده و باور دارد که قسمت

جو، زنان قدرتمند و فداکار و صفات هولناک و مخرب او در چون عاشق صلح
 رسانندهاتی آسیبپرست و براندازنده یا موجودجادوگر و زنان نفس وجود زنان

پریان به زندگی خود ادامه داده است و معتقد است که ردیابی مام مانند دختر شاه

                                                           

1. Robert Alan Segal   2. V. Walter Odajnyk 
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ای شعر او ممکن نیست، بلکه باید میهن در شعر حافظ از طریق تلمیحات اسطوره
از روش بررسی ضمیر ناخودآگاه به آن رسید. وی همچنین به ارتباط مادینگی با 

  (354-355: 3155)ه کرده است. زمین و دنیای خاکی اشار
بررسی »ای مشترک با موضوع جهانگیر صفری و مهران مرادی در مقاله

، ضمن اشاره به تاریخچة نقد «الگوی مادر مثالی در شعر سهراب سپهریکهن
از دانند که شناسی در میان مکاتب نقد ادبی، شعر سپهری را شعری میروان
بت های مثانسان نوعی برخوردار است و بعد، سمبل های ناخودآگاهترین لایهعمیق

برند و سپس را نام میجان زن و اشیای بیو منفی مادر مثالی همانند معشوق، 
اتاق، باران، باغ، درخت، زمین، شهر، گل سرخ، نیلوفر هایی دیگر، مثل آب، سمبل

یح ها را توضنالگویی آهای کهنکنند و جنبهو هامون را در شعر سپهری بررسی می
 (85-42: 3185)دهند. می

های ها و متلشناختی قصهتحلیل روان»نامة خود با عنوان سردار بختم در پایان
های کردی شناختی قصهبه بررسی روان« کردی کرمانشاه با تکیه بر نظریة ناخودآگاه

پرداخته است. او در این پژوهش، با نشان دادن ظرفیت پذیرش و قابلیت 
های عامیانة کُردی، سعی در بازخوانی و شناختی قصههای متفاوت روانخوانش

 ها بتوانند به عنوان نوعیها داشته است، با این هدف که قصهدیگرخوانی این قصه
سپیده معافی ( 35-352: 3155)دبی در نظر گرفته شوند. مستقل و جدا از دیگر انواع ا

، بررسی «های مازندرانای افسانهبررسی نشانه»نامة خود با عنوان مدنی در پایان
ه ها در ساختار افسانها و تأثیر آنشناختی انجام داده است. او به شرح نشانهنشانه

 اقوام گذشته پرداخته است. ها و تخیلاتها بر افکار، اندیشهطور تأثیر آنو همین
(3155 :335-35) 

خوردار الگویی برتوان گفت ادبیات فارسی از پیشینة غنی اساطیری و کهنمی
ها د. افسانهانهای ایرانی تأثیرگذار بودهگیری افسانهاست. این اساطیر بر روند شکل

ر مثالی جمله ماداند؛ از های گوناگونی را در دلِ خود پرورش دادهنیز، شخصیت
 رسد. که بررسی جایگاه و نمودهای آن، در ادبیات شفاهی ضروری به نظر می
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 الگویینقد کهن

های جدید در نقد ادبی و بنیان نهاده شده الگویی از نظریهیا کهن 3تایپینقد آرکی

شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ است. کار منتقد های نظریة روانبر پایه

الگوهایی است که در ناخودآگاه صاحب اثر و استخراج کهنالگویی، دریافت کهن

نقد مبتنی بر آراء »است. های ادبی خود، دخیل نموده ها را در آفرینشبوده و آن

اند هاست، نقد صور مثالی نامیدهتایپیونگ را از آنجا که بیشتر حول محور آرکی

ان بررسی ارتباط انس شناسی همراه است و بهشناسی و اسطورهکه با مباحث مردم

 ها و حوادث داستانی را بهپردازد و شخصیتها و گذشتة بشری میتایپبا آرکی

یونگ ادبیات و  (155: 3188)شمیسا « کند.اساطیر و صور مثالی مربوط می

تواند شناسی، میدانست و معتقد بود که روانشناسی را به یکدیگر مرتبط میروان

 نر کمک کند: به فهم درست ادبیات و ه

شناسی عبارت است از مطالعة فرایندهای روانی، کاملاً بدیهی از آنجا که روان»

 طن تمامیتوان برای مطالعة ادبیات از آن سود جسُت، چه روان انسان باست که می

 ( 55ب: 3181 )یونگ« علوم و هنرهاست.

 تعریف اینگانة روان را از استادش فروید گرفت، اما در بازوی ایدة سطوح سه

سطوح با فروید، دچار اختلاف گردید. پالمر به نقل از یونگ، اشاره دارد که روان 

شده که  آدمی از سه سطح خودآگاه، ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی تشکیل

واسطه به آن دارد و خودآگاهی قسمتی از روان است که فرد، دسترسی بی

ها با جهان اطرافش ص به کمک آنگیرد که هر شخبر می بازخوردهایی را در

 ( 355: 3188 )پالمرشود. هماهنگ می

در واقع، خودآگاهی یا هشیاری آن بخش از روان است که با مسائل روزمرة ما 

در ارتباط بوده و مسئول کارکردهای عقلانی و منطقی ماست. یونگ ضمیر 
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داند که ای میرفته و به عقب رانده شده یاد ناخودآگاه شخصی را نیز خاطرات از

ه اند که بهایی حسی بودهکنند و ادراکای از مسائل ناخوشایند را تداعی میدسته

: 3182)یونگ اند. خاطر قدرت اندک خود از مرحلة ناخودآگاهی به آگاهی نرسیده

85-88 ) 
الگوها نیز در ژرفای آن جمعی را که کهن مایة ناخودآگاهیوی درون

از عملکردهای روانی نیاکان و یک تصویر طبیعی و  اند، برگرفتهگرفتهشکل

 اند و ماهیتیداند که در طول هزاران سال شکل گرفتهیکدست از تجربیاتی می

 (315: 3184)یونگ  لیک دارند.واساطیری و سمب

بیشترین تلاش یونگ شناسایی ناخودآگاه جمعی بود و برای درک درست آن، 

ها بیشتر آشنا ها و فرهنگخودآگاه جمعی ملتسفرهای فراوانی انجام داد تا با نا

های از کلمه archetypeکلمة »تایپ نامید. شود. وی ناخودآگاه جمعی را آرکی

است.  تشکیل شده« الگو»یا « نقش»به معنای  typeو « اول»به معنای  archeیونانی 

شریت بشوند که بارها در تاریخ الگوهای باستانی چون ذخایری از تجارب تلقی می

تایپ برداشت ذهنی مشترک دربارة چیزی آرکی( 85: 3155 )اسنودن« اند.تکرار شده

است که از ضمیر ناخودآگاه جمعی نشئت گرفته است و در رؤیاها، اساطیر و 

بودن  الگوها تکرارپذیرویژگی کهن (81: 3181)انوری  .دهدها خود را نشان میافسانه

های پریان در هدة چندبارة آن در اساطیر و قصههاست که یونگ علتّ آن را مشاآن

جا خود را نشان هایی معلوم که در همهداند، با نقشسطح ادبیات ملل جهان می

 (554-555: 3123)یونگ  .دهندمی

طور که قبلاً اشاره شد، یونگ در موضوع ناخودآگاهی با فروید اختلاف همان

شده و اختصاصاً غرایز جنسی  سرکوبنظر داشت. فروید ناخودآگاه را فرزند غرایز 

دانست، اما یونگ ناخودآگاه را امری موروثی دانسته و دایرة شمول آن را بسیار می

تحلیل »یونگ با « شناسی تحلیلیروان»دید. نظریة شده می فراتر از غرایز سرکوب
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د وشناسی از خفروید، اساساً متفاوت است. اولًا نقد یونگ یک روان« شناختیروان

نسان در ا« خویشتن»است که مطابق آن « شناسیخویشتن»و یا به عبارت دیگر، یک 

کند فروید، قد علم می« تمایلات جنسی»بر ضد تئوری مرکز روان او قرار دارد. ثانیاً 

نماید. یونگ معتقد است و الگوهای اساطیری را جایگزین آن انرژی مخرب درون می

قوة بلکه یک نیروی بالرایز سرکش جنسی نیست، آن نیروی فعال درونی، مجموعة غ

ای است که باید با نمادهای خاصی به نام الگوهای اساطیری نیافتهجاری و تمایز

توانند به ها وجود دارند و میمتمایز شود. این الگوها در اساطیر و فرهنگ همة ملت

 (458: 3128)مقدادی  فردیت انسان و به نژاد انسان زندگی نوینی ببخشند.

تایپ وی، از نظر یونگ ناخودآگاه جمعی بر روان فرد، حق تقدم دارد و آرکی

شباهت به دنیای مثُلُی افلاطون نیست و این تصاویری ازلی، فراتر از شخص و بی

 )الیادهات آلی است. ـخارج از دایرة زمانی تاریخی و متعلق به زمان نوعی و حی

3185: 315) 
 

 الگوی مادر مثالیکهن

الگوی مادر مثالی است. شخصیتی الگوهای مهم در نظر یونگ، کهنیکی از کهن

. استکه همواره از ابتدای خلقت آدمی، از قداست و احترامی ویژه برخوردار بوده 

ای از تضادهاست. وی سرچشمة حیات و نماد زایندگی، شکوفایی مادر مجموعه

شاره دارد که ست. البته یونگ ابخش هنرمندان، شاعران و اهل فکر بوده او الهام

س مادر است و نه مادرِ های اساطیری و مقدّ وجوی صورتتر در جستبیشوی، 

ر ماد»شناسی برای من از لحاظ علت»در دسترسی که روزانه با او سروکار داریم: 

ال گوید بر اطفشناسی میاهمیتی محدود قائلم، یعنی نفوذی را که روان« حقیقی

 «صورت مثالی»تر ناشی از را بیش دانم، بلکه آناز خود مادر نمیشود، اعمال می

یده بخش کنم که به مادر نسبت داده شده، او را جنبة اساطیری و تقدسقلمداد می
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 ( 18: 3158 )یونگ .«است

یعنی طرز فکر قدیمی و ایدة کهن از مادر ـ تایپ مادر ـ آرکی»توان گفت: می

کند که بعداً با مادر واقعی همانند و ایجاد میدر ذهن کودک از مادر تصویری 

 ساخته وشود. به عبارت دیگر، طفل از مادر خود یک تصور از پیشمترادف می

کنندة نگرش او به مادرش برد که در آینده تا حدودی تعیینژنریک به ارث می

 (335: 3121)پورافکاری « خواهد بود.

های ها و فرهنگکه در سرزمینای مادر کیهانی، باوری است چهرة اسطوره

 مختلف، همواره تکرار شده است.
حساب ارزشی بیکلی در اساطیر،  طور و به 3گراهای سنتی و کهنمادر در فرهنگ»

شود. هر واقعیت از آمیزش خدایان، زاده محسوب می« واقعیت»زیرا سرچشمة  ،دارد

مادر عظمی یا مادر کیهان و عالم است که مرگ و زندگی است و در اساطیر، شده 

گیرد و کیهان کند، در درون کیهان صورت میزاید و هر کاری که مرد میو ... را می

 ( 14: 3181)میرشکرایی  «دارد. اما در بطن مادر جای ،هر چند که خلق شده
های دینی از چهرة داند که در سنتجوزف کمپبل مادر را پالایشگری می

اش، برای برقراری توازن و آمادگی فکری و آشنا شدن با جهان پدیدار الگوییکهن

 ( 313: 3185)شود. شده، استفاده میای کنترلگونه شده، آن هم به

مادر واقعی، مادربزرگ، »داند: گونه میمثالی را این های واقعی مادریونگ صورت

نامادری، مادرزن، و هر زنی که خویشی و ارتباط با او برقرار است، مثل پرستار، 

از سوی دیگر وی در طبیعت پیرامون خود،  (14: 3158 )یونگ «ور.ای ددایه و جده

ری در ارتباط کند که با حس فداکاری و حمایتگشماری را مشاهده میمظاهر بی

 کنندة مادر مثالی هستند. ها نیز به نوعی، تداعیاست و آن
وان تانگیزند، میبسیاری از چیزهایی که احساس فداکاری و خدمتگزاری را برمی»

از مظاهر مادر به شمار آورد، مثل دانشگاه، شهر، کشور، آسمان، زمین، جنگل، دریا 

                                                           

1. archaique 



 113 /... خانمنیگلیمشد یهاقصهدر  یمثال مادر یالگوکهنـــــــــــــ  52 پاییز ـ 41 ش ـ 35 س

لبته زهدان و رحم و هرچه شبیه آن و ...  اشیای گود چون دیگ، ظروف طبخ و ا

شوند که است ... سایر مظاهر مادر به مفهوم مجازی آن در چیزهایی متجلی می

مبین غایت آرزوی ما برای نجات و رستگاری است، مانند فردوس ـ ملکوت خدا 

 (14: 3158 ونگی« )و اورشلیم بهشتی.

جمله نمودهای مثبت مادر مثالی نمودهای مثبت و منفی فراوانی نیز دارد. از 

آن: زمین، وطن، شهر، آب، چشمه، رود، دریا، جنگل، کوه، باران، باغ، درخت و 

ای با فداکاری، نگاهبانی، بخشندگی، باروری، تمامی مفاهیمی است که به گونه

زایندگی و مراقبت در ارتباط است و از سویی دیگر، نمادهای منفی وی، با مرداب، 

پنهان همانند گورستان، مغاک، جهان مردگان، اژدها و چاه و هر مکان تاریک و 

 رانی، ترس و مرگ، مرتبط است.فریبکاری، سحر و جادو، فساد و شهوت
اند، شناخت رموز طبیعت وقتی ممکن است پیمانمادر و طبیعت، همدست و هم»

مادر، شبح را از واقعیت و حقیقت تمیز داد. سرّ و  ـکه نخست بتوان در وجود زن 

زدن در ژرفای حقیقت مادری و ها را با غوطهها و بندها و قفلرازگشودن چفت

شود و همه چیز در آغاز میتوان دانست. به راستی که همه چیز از ماشناخت آن می

 (185: 3188)ستاری « گیرد.و به او پایان میدر او 

 

 خانمگلینهای مشدیقصهمثالی در  الگوی مادرکهن

ه ده قص و مطالعه و تمامی صد خانمگلینهای مشدیقصهدر پژوهش حاضر تمامی 

، مظاهر مثالی داشت الگوی مادربر طبق تعریفی که یونگ از کهننویسی شد. برگه

واقعی، مجازی و نمودهای مثبت و منفی مادر مثالی، استخراج و معرفی گردید و 

 هاهایی از آنها، نمونهآمده، تحلیل و به خاطر حجم زیاد افسانهدست اطلاعات به 

 اطلاعات به صورت آماری در جداولی ارائه گردید. . همچنینشد نویسیخلاصه
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 مثالیمظاهر واقعی مادر 

 التجار رسید  قلی چوپان به مقام ملکافسانة حسین -1

  لف( خلاصة افسانها

ها را کرد و گاوی داشت. گاو روزیِ آنبا مادر پیرش زندگی می پسری بود که
ی خوب گفت: گاوت را به من بده تا در مقابل، خبر رساند. یک روز مردی به اومی

شهر  جارالتشوی و با دختر ملکشاه میبه تو بدهم و آن خبر، این است که تو پسر 
کنی. پسر گاو را به او داد، اما از مادرش خجالت کشید که دست خالی ازدواج می

کاروان مشغول کار شد.  ای همراه شد و در خانة صاحببه خانه برگردد، با قافله
قافله )تاجر( با دختر شاه بود که شاه، پسر را که  پسر صاحب شب عروسی

ودش را به پسر وزیر داد و بود، دید و از او خوشش آمد. پس دختر خ قلیحسین
قلی عقد کردند. بعد او صاحب فرزند شد. به یاد مادرش تاجر را برای حسین دختر

قلی جای او را افتاد، رفتند و او را هم آوردند و تاجر نیز از دنیا رفت و حسین
 گرفت و همگی با خوشحالی زندگی کردند.

 

 های کلیدیب( عبارت

ول )ال« یه پسری بود چوپان، یه دونه گاو داشت با یه مادر پیرزن.»گاو، پیرزن: 

: کردن، گفت کرد گریه مادر وقتی که آمد، بنا»مهربانی و عطوفت:  (353 :3188ساتن
: همان)« نه؟کگذاشتی رفتی، نگفتی که این مادر پیر من چه می خبرای فرزند تو بی

355 ) 
 

 ج( تحلیل

شود. الگویی مادر مثالی در این افسانه با یک گاو و پیرزن شروع مینمادهای کهن

است. الگوی مادر مثالی کهنگاو به عنوان حیوانی مفید و شیرده، نماد مجازی 
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 است.ی قلپیرزن نیز به عنوان نمود واقعی مادر مثالی، صاحب پسری به نام حسین

خواهد در برابر خواب خوبی که برای می شود و از اورو میشخصی با پسر روبه

کند و در حالی که گاو خود را او دیده است، گاوش را به او ببخشد. پسر قبول می

گردد و روی برگشت به خانه را ندارد. پسر از دست داده است با تاجری همراه می

با قبول سفر، با کمک گرفتن از خودآگاه خود، در جهت شناخت و درک ناخودآگاه 

دارد. هر سرزمین ناشناخته که مستلزم شناخت و درک باشد، ود، قدم برمیخ

ود شقلی در منزل تاجر مشغول کار میکنندة قلمرو ناخودآگاه است. حسینتداعی

رسد. شاه مسن، نمادی دهد، به مقام دامادی شاه میو با لیاقتی که از خود نشان می

ضور در قصر، یک قدم به قلمرو با ح ،قلی در واقعاز ناخودآگاه است و حسین

بیند که به فلاکت شود. یک شب خواب مادرش را میتر میناخودآگاه نزدیک

ائل ای قکند که فروید برای خواب، اهمیت ویژهگرفتار شده است. یونگ اشاره می

ها عملکردهایی ویژه و پرمعنا دارند، خواب»گردد که: بود و خود نیز متذکر می

)یونگ « دهند.اری مشخص دارند و امیال نهفته را بروز میها اغلب ساختآن

 (18الف: 3185
ردد. گمی فرستد و دوباره به آغوش مادر بازپسر کسی را به دنبال مادرش می

ی ای از زندگکند که فروید وابستگی به مادر را در هر مرحلهنشان می سگال خاطر
گاه یونگ، وابستگی به مادر به داند. از دیدبه معنای وابستگی به مادر واقعی می

الگوی مادر است که مادر واقعی شخص یا مادر جانشین، معنای وابستگی به کهن
 (385: 3185)سگال الگو هستند. ای از آن کهنتنها جلوه

 

 گرفت  غیرت پادشاه که از ماهیِ نر رو میزن بی افسانة -2

 الف( خلاصة افسانه

کرد که خیلی عابد و ها تظاهر میزن داشت. یکی از آن پادشاهی بود که چهار
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شناخت و به پادشاه گفت: این خداپرست است، اما کُلفت پادشاه، جنسِ زن را می

کند. شاه اول باور نکرد. اما کُلفت، دخترش را مأمور زن، برای شما نقش بازی می

د روها میه زن، شبکرد تا از کار زن سر در بیاورد. دختر هم نگهبانی داد و دید ک

د و شوکند که در زیر آن سردابی است و وارد آن میداخل باغ و سنگی را بلند می

رساند. دختر آمد و همة ماجرا را برای شاه با چهل غلام سیاه، شب را به روز می

ها تعریف کرد. شاه با چهل نفر راه افتاد و رفت، همه را کشُت و دید که تمامی آن

ها را در همان سرداب ان اندرونی هستند و دستور داد، تمامی نعشاز زنان و مرد

  دفن کنند و دختر کُلفت را هم به زنی گرفت.

 

 های کلیدیب( عبارت

 اشتد فردا پیرزن رفت یه دختری داشت قشنگ مشنگ، تپول مپُول، ور»پیرزن: 
دید، رفت به ته باغ رسید. تخته سنگ رو »سرداب: ( 185:3188)الول ساتن « آورد.

یه »فریبکاری زن:  (183)همان: « برداشت، رفت اون تو. دختر آمد، دید اینجا سردابه.
ساعتی که از موقع خواب گذشت، بلند شد، آینه رو گذاشت، هفت قلم خودشو 

 ( 183)همان: « بَزَک کرد و لباس پوشید.

 

 ج( تحلیل

شود که زنی دارد در ظاهر، پاکدامن و درستکار شاهی شروع میافسانه با معرفی پاد

ن کند تا از کارهای پنهانی زاما او فریبکاری بیش نیست. کلفت پادشاه سعی می

پادشاه، سردرآورد. کلفت که خود یک پیرزن است، دخترش را همدم زن پادشاه 

پیرزن مظهر  کند تا حقیقت ماجرا را بداند.دهد و او را راهنمایی میقرار می

ها شخصیت مثبت یا منفی دارند. ها در قصهالگوی مادر مثالی است. پیرزنکهن
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مادر نیز، خصلتی دوگانه دارد. در این افسانه پیرزن در تلاش که بزرگ طورهمان

در نقش مثبت، »های خود برای حل مشکلات استفاده کند. پیرزن است از آگاهی

دهنده، مطلع از حوادث و اتفاقات شهر، راهنما، باهوش و دانندة آگاه، مهربان، پناه

 (83: 3153سمی )امیرقا« راه و چاه کارها و حلّال مشکلات است.

شود. دارد و داخل یک سرداب میسنگی را برمیزن پادشاه در انتهای باغی، تخته

هاست. پادشاه به کمک سرداب نمادی از ناخودآگاهی و ورود به دنیای ناشناخته

کشد کار را میشود و با فهمیدن حقیقت، زنان خیانتدختر پیرزن وارد سرداب می

کند. زیرزمین و سرداب، نمادهایی دیگر از مادر مثالی و در همان سرداب مدفون می

 آورند. انگیز او را به یاد میکه چهرة فریبکار و هول هستند

 

 خرتر هم در دنیا پیدا میشه   افسانة -3

 الف( خلاصة افسانه

د زن در حیاط، لخُت ش دستی، زن گرفت. یک روزپسری روستایی از روستای بغل

آورد. گوساله به صدا در آمد و او فکر کرد، او را دیده و صدا در می تا غسل کند.

هایش را جلوی او انداخت تا به مادرشوهرش نگوید. ساده بود و ترسید و لباس

مادرشوهر هم آمد و او را لُخت دید و او را زد، پسرش آمد و ماجرا را فهمید و 

ید و آنجا هم افرادی را دید ناراحت شد و از آن روستا رفت. به روستاهای دیگر رس

ای ها ماند و کارهای سادهتر بودند. مدتی در نزد آنکه از همسر و مادرش ساده

ها را انجام داد و اهالی آن مناطق تعجب کردند. پولی به تمیزکردن کاسه همچون

دست آورد و به روستای خود برگشت و به مادرش گفت: شما با همة سادگی از 

 تر هستید و در روستای خود ساکن شد.ر، عاقلاهالی مناطق دیگ
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   های کلیدیب( عبارت

یه روزی از روزها مادرشوهر خونه نبود، عروس لخت شد و غسل »مادرشوهر: 

آمد پائین آبادی، دید یه کوه »کاسه، کماجدان، بادیه: ( 355: 3188)الول ساتن « کرد.

 (353)همان: « کاسه و کماجدون و بادیه اینجا هست.

 

 یلج( تحل

شود. او نماد عقدة منفی مادر در دختر لوحی نوعروس شروع میافسانه با ساده

کند گوسالة داخل است تا در حیاط، غسل کند. تصور میاست. عروس لخت شده 

مادر مثالی( خواهد کرد. چنین حیاط، جاسوسی او را برای مادرشوهر )نماد واقعی 

هویت خود را با مادر همسان سازد و تطبیق دختری به گفتة یونگ، درصدد است تا 

تجربه و چنان به داند و چنان بیاو چیزی نمی»گونه است: دهد و صفات او، این

زیرترین عشاق نیز در برابر او به صورت شدت محتاج یاری است که حتی سربه

 (15: 3158)یونگ « آیند.أت در میای پر جررباینده

ه او زیرا گوسال ؛پردازدست که به تنبیه عروس میلوح امادرشوهر نیز زنی ساده

رود. در را لخت دیده است. پسر با فهمیدن ماجرای زن و مادرش، از آنجا می

. شویدها را میهای آنشود. کاسهتر آشنا میلوحروستایی دیگر با مردمانی ساده

تمیز  را نیزمجازی از مادر مثالی است. انبوهی دیگ و کماجدان  کاسه نمادی

تهی، نماد مجازی مادر مثالی هستند. مرد شوید. اینها نیز به عنوان ظروفی میانمی

گردد و جا هستند به روستای خود برمیلوح همهبیند افراد سادهدر نهایت وقتی می

، بیانگر آن است که (3)اطلاعات جدول شمارة  شود.در نزد مادرش، ساکن می

 های مذکور جای دارد.مادرمثالی در قصه یمظاهر واقع
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 : فراوانی مظاهر واقعی مادر مثالی1جدول

 درصد تعداد عنوان ردیف درصد تعداد عنوان ردیف

 38/8 5 دایه 5 35 33 مادر واقعی 1

 55/5 35 پیرزن 2 5/5 3 مادربزرگ 2

 5/35 31 کلفت 8 51/1 5 نامادری 3

 15/5 2 کنیز 5 5/5 3 مادرزن 4

     8/3 1 مادرشوهر 5

دید که اغلب در جدول هایی مییونگ مظاهر واقعی مادر مثالی را در صورت

 بالا آمده است. 

 

 مظاهر مجازی مادر مثالی 

  1افسانة کرّة دریایی -1

 الف( خلاصة افسانه 

های پادشاه به بچه، حسودی پادشاهی بود، پسری داشت که مادر نداشت و زن
ها تصمیم گرفتند او را به مند شد. زنآشنا و به او علاقه ایپسر با کرهّ کردند.می

 رر باا ههای مختلف از بین ببرند، مثلاً در چاه بیندازند و یا مسموم کنند، امّ شیوه
اما  ،ها خواستند کرّه را بکشندیافت. آنداد و نجات میکرّة دریایی به او خبر می

جا کرّه خداحافظی کرد و رفت. . آنفرار کردند و به باغی رسیدنده و شاهزاده رّک
شاهزاده شاگرد باغبان شد. باغ متعلق به شاه سرزمینی دیگر بود. پسر با دختر 
کوچک شاه آشنا و عاشقش شد. بازِ شاهی هم سه بار بر دوش او نشست و داماد 

آمد. شاه مریض شد و داماد کوچک، گوشت شکار شاه شد. شاه از او خوشش نمی
معالجه شد و از داماد کوچک خوشش آمد و فهمید که او در  برایش آورد و او

یک شاهزاده است. پس جشنی مفصّل برای آنها گرفت و سالیان سال به  ،واقع
 خوشی زندگی کردند.
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   های کلیدیب( عبارت

همچی خودشون جمع شدند با خودشون شوری کردند که یه چاهی بکنند »چاه: 

یاریگری کرةّ ( 11: 3188)الول ساتن « تو اتاق ابراهیم که این وقتی بیاد بیفته تو چاه.

 «ه گفت: چرا گریه نکنم که برای تو امروز چاه کندن که تو رو بکشن.کرّ»دریایی: 

 «تیکه گوشت بیارن، یه کماجدون بیارن. گفت: بفرست یه»کماجدون:  (11)همان: 

)همان: « اسب مانند کبوتر پرواز کرد رو به هوا درآمد.»اسب و آسمان: ( 11)همان: 

آمد به زمین پشت یه باغ، اونجا پسرگفت: حالا اینجا »زمین، باغ، جوی آب: ( 14

گل که داد به دست دختر »گل: ( 14)همان: « لب جوب بنشین خستگیت در بره.

 «ک، دختر به روی خودش نیاورد. گل رو گرفت و یه اشرفی به او انعام داد.کوچ

از دامادها بگیر، اونها رفتند از صبح تا غروب تمام کوه »کوه، خرگوش:  (15)همان: 

ها فوری دو تا غلام»آهو: ( 18)همان: « و کمر و دشتو پا زدند یه خرگوشم نجستند.

آب: ( 15)همان: « بون هم نبود، رفته بود شهر.باغ»شهر: ( 18)همان:« آهو سر بریدند.

 (15)همان: « پسر لخت شد، رفت توی آب، از آب آمد بیرون.»

 

  ج( تحلیل

شود که فرزند پادشاه )نماد ناخودآگاهی( است و افسانه با زندگی پسری آغاز می

 روداست. ومادر مثالی( گرفتار شده  الگویها )جنبة منفی کهنبه حسادت نامادری

کند. می را تداعی از مظاهر مثبت مادر مثالی دریایی به عنوان یاریگر، یکی کرّه اسب

های های کرّه اسب، آشکارکنندة جنبهها و راهنماییجوییها، چارهدر واقع، حمایت

گذار الگوی مادر مثالی است که در ادامه، به خاطر حضور پررنگ و تأثیرمثبت کهن

گیری افسانه، به معرفی آن خواهیم پرداخت. زنان د شکلالگو، در روناین کهن

کوشند تا پسر پادشاه را در چاه )نماد منفی مادر مثالی( گری میپادشاه با حیله
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گردد، به تندی با آنان )آنیمای خود( های زنان مطلع میبیندازند. شاه وقتی از توطئه

مادر مثالی در افسانه ادامه چینی زنان به عنوان نماد منفی کند. توطئهبرخورد می

اند تا کرّه اسب )نماد ناخودآگاهی( را از بین ببرند. اسب با دارد و آنان در تلاش

دهد. آید و خود و فرزند پادشاه را نجات میدرایت و هوشمندی به پرواز درمی

به  یافتنبه معنای دست« پرواز»گرا، تصویر های کهندر بسیاری از ایدئولوژی»

و در نهایت کسب «( روح»یا « شبح»فوق انسانی )هستی خدا و جادوگر،  ایهستی

 «اختیار حرکت به میل و ارادة خود و بنابراین تحصیل وضع و موقعیت روح است.
 (151: 3183)ستاری 

آید و از پسر کرّه اسب در کنار یک باغ )نمود مثبت مادر مثالی( فرود می

دهد که هر د، و مویی از خود به او میخواهد که شاگردی باغبان را قبول کنمی

را آتش بزند تا او حاضر شود و سپس به تعبیر  وقت، کاری و مشکلی داشت، آن

ر رود. پسآید و میراوی، همانند کبوتری )نمود مثبت مادر مثالی( به پرواز درمی

شود. )آنیما( دختر نیز در باغ با سه دختر پادشاه آشنا و عاشق دختر کوچک می

رد. آوق اوست. )نمود آنیموس( پادشاه با اکراه، دختر کوچک را به عقد او درمیعاش

یابد تا دوای درد پادشاه شود و پسر )خودآگاه(، فرصت میپادشاه مریض می

های درونی( گردد. )ناخودآگاه( را بیابد و موفق به شناخت ناخودآگاه خود )نیروی

آورد و پادشاه برای خود فراهم میپسر به کمک کرّه اسب، اتاق و حیاطی مجلّل 

ر پذیرد. پسنماید و شاه او را میکند و لیاقت خود را ثابت میرا به شام دعوت می

ا شدن باسب، به شهر )نمود مادر مثالی( و نزد پدرش )یکیدوباره با کمک کرّه 

 گیرد.گردد و زندگی خوشی را در پیش میناخودآگاهی( برمی

الگویی مادر مثالی در این ترین نماد کهنه شد مهمطور که گفتاسب: همان

رود، لذا در این جا حضور او، ماجراهای افسانه پیش نمیافسانه، اسب است که بی

 شود.الگو آورده مینکاتی در معرفی این کهن
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هم در نظر ایرانیان باستان و هم امروزه در میان ایلات و عشایر، اسب یاور و 

ت و صفاتی چون هوشمندی، وفاداری، قدرت و یاریگری همراه مردم بوده و هس

های گوناگونی با ترکیب کلمة نامهایش افزوده است. ایرانیان باستان او، بر ارزش

ساختند. از جمله گشتاسب، لهراسب، گرشاسب )صاحب اسب لاغر(، اسب می

ر ولهراسب به معنی دارندة اسب تندرو و یادآ»بیوراسب )صاحب ده هزار اسب( و 

پیوند بسیاری از شهریاران ایرانی با توتم اسب و او را از اعقاب فریدون و پشین 

رخش، های معروفی چون حضور اسب (118: 3181)هینلز  «اند.قباد دانستهو کی

های شبرنگ، بهزاد و شبدیز از اهمیت و جایگاه این حیوان در اساطیر و حماسه

 اسب»گونه است: ایرانی حکایت دارد. اسب از دید ادبیات عامیانه و جادویی این

 شود وآید و روزها در دریا پنهان میها از دریا بیرون میای دریایی که شبافسانه

 ( 3345: 3182)نجفی « اکش نقل و نبات است.خور

را با روان ناخودآگاه  های جادویی اسب، آنیونگ نیز ضمن تأکید بر جنبه

 داند. الگوی مادر مثالی در ارتباط میو کهن
اسب الگویی بسیار رایج در اساطیر و فرهنگ عامه است، به عنوان یک حیوان، »

گرایی ناخودآگاه انسانی، حیوان درون ما و لذا روانبشری، مادون  ی روان غیرتجلّ

بین، شنوا و حتی گاه ها، متفکر و روشناست. به همین لحاظ در فرهنگ عامه، اسب

لگوی مادر ا حیوان بارکش، اشتراکی تنگاتنگ با عنوان واجد قدرت تکلّم هستند و به

 قیهای غیرمنطعیتاز خویشاوندان نزدیک طلسم و افسون، یعنی قاطدارند. اسب 

 (155ب: 3185 )یونگ« هاست.ولی واجد جذابیت

های زاینده در ارتباط باشد. تواند با آباز دیدگاه نمادشناسی هم، اسب می

 ؛شناسدها را میهای بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آباسب محرم راز آب»

ضربان سُم اسب  ها بهزیرا که از اروپا تا خاور دور نعمت بیرون جوشیدن چشمه

با توجه به نکاتی که مطرح شد، ( 343: 3185)شوالیه و گربران  «شود.نسبت داده می

الگویی آن که در ارتباط با مادر مثالی اهمیتّ جایگاه اسب در اساطیر و معانی کهن
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دهد که حضور اسب در افسانة مذکور به عنوان مظهر مجازی است، نشان می

بخشی و به سرانجام رسیدن و حرکت گیریدر روند شکلمادر مثالی،  الگویکهن

 تأمل است. این افسانه قابل

 

 تقصیر طلاقشون دادندافسانة هفت خواهر که بی -2

 الف( خلاصة افسانه 

د که رو شگشت که با هفت زن روبهساربانی در یک خرابه دنبال شترهای خود می

ا هاند. آنا را از خانه بیرون کردههکردند و ادعا داشتند که شوهرانشان، آنگریه می

فروش، بقال، علاف، عطار و ... بودند. هرکدام به نحوی، شوهران زن قصاب، سقط

ها را بودند و مرد ساربان، وقتی حکایت آن خود را با کارهای احمقانه آزار داده

 ها وقتیا هر کدام از زنشد، امّها متأثر و عصبانی میشنید، او نیز از حماقت آنمی

پرسیدند، آیا ما تقصیری کردند، از او میرا تعریف  ماجرای خود و شوهرشان

 اید. تقصیر بودهگفت: نه والله، شما بیایم؟ و مرد ساربان میداشته

 

   های کلیدیب( عبارت

باران: ( 55: 3188)الول ساتن « یه ساربونی با قطار شُتراش اومد توی شهر.»شهر، شتر: 

حوض:  (45)همان:« ارون زیادی آمد، تموم خونمون، کوچمون گِل شد.یه روز ب»

قندا رو انداختم تو حوض که شربت  ها خسته شده بودند، کلهبرا اینکه همسایه»

ریختند تو خمُره، امسال هر سال انگورا رو می»خمره:  (45)همان: «درست بشه.

بُته زیادی آتش زدم، »چاه:  (45)همان: « ریزند تو شکم آدما اونجا سرکه بشه.می

 (43)همان: « انداختم تو چاه که همونجا کاچی درست بشه.
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 ج( تحلیل

الگوهای یونگی، اعداد است. در کند. یکی از کهنعنوان افسانه به عدد هفت اشاره می
، سعد و نحس هستند و جایگاه و کارکردشان با یکدیگر متفاوت نظر عامة مردم، اعداد

 بایستو با توجه به کاربردی که عدد هفت در نزد ایرانیان دارد، میاست. در ظاهر 
عدد هفت، نماد و جوهرة از خودگذشتگی، »زیرا  ؛گرفتجنبة مثبت آن مدنظر قرار می

اخلاق مداری، اشراق و شفقت، پاکی، روشنایی، ذات منزه آفریدگار، نیروی آفرینش 
ا این افسانه، روایتگر زندگی امّ (355: 3181زاده )صفی« و جهان هستی و معنویت است.

دانند و از جانب همسرانشان تقصیر میهفت خواهر است که در ظاهر خود را بی
ساربان به دنبال یافتن شترهای اند. مردی گرفته و طلاق داده شده مورد غضب قرار

ر کنند. اگاند و گریه میجا نشستهزن، در آن رسد که این هفتای میخود به خرابه
روان به خرابه وجوی ناخودآگاه مرد را نماد خودآگاه روان بدانیم، او در جست

توانند نماد ناخودآگاه او باشند، مواجه شده جا با زنان که میرسیده است و در آن
خواهد که سرگذشت خود را برای او تعریف کنند و است. مرد ساربان از زنان می

درصدد شناخت بیشتر ناخودآگاه خود از در حقیقت، مرد ساربان با این تقاضا، 
رو شدن آن زنان های درونی آن زنان است. نحوة روبهسپاری به انگیزهگوش طریق

الگویی مادر مثالی، همانند باران، شهر، شتر، زمین، حوض، خمره با نمادهای کهن
ة دهای عمیق روان، یعنی ناخودآگاهی است که مادر مثالی، نماینو چاه، معرّف جنبه

ولای شدن زمین )مادر مثالی( آن است. بارش باران )مادر مثالی( و گلشاخص 
وی الگو رنوعی تقابل در برابر این کهناند تا زنان به هایی را ایجاد کردهانگیزه

ولای زمین را با صابون هایی نادرست نشان دهند. زن گلالعملآورند و عکس
اند، حوضی )نمود مجازی کردهدر کار یاری ها که او را پوشاند. برای همسایهمی

ادر م نوشاند. زن دیگر در چاه )نمود منفیکند و میمادر مثالی( شربت، درست می
دارد با پارویی به سرِ پزد و شوهر خود را وا میمثالی( برای شوهرش، کاچی می

 ی سوقمثالچاه برود و کاچی بخورد و در واقع، شوهر را به سوی نماد منفی مادر 
آورد تا کف حیاط ها را بیرون میشکند، صابوندهد. زنی دیگر، درِ انبار را میمی
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شناسی خانه، رمز ضمیر ناخودآگاه است. پستو و دیوار در سمبل»را آجرفرش کند. 
 (353: 3181)شمیسا « ای به ناخودآگاه است.روزنه و منفذ باریکه

عقدة مادر هستند. حالت بروز و تمامی هفت زن افسانه، نمایندة جنبة منفی 
ظهور عقدة مادر در شخصیت دختر و پسر، یکسان نیست و تفاوتش به این جهت 

ا در دختر چون مشکل آنیمای تداخل است که در پسر، یکدستی و خلوص ندارد، امّ 
در نهایت ( 11: 3158)یونگ را تشخیص داد.  شود، آنتر مییافته را ندارد، راحت

پردازند و از جانب اند، میهای منفی خود را که بروز دادهقدههفت زن تاوان ع
 شوند.رانده میشوهرانشان 

دهندة فراوانی مظاهر مجازی مادر مثالی )مثبت و منفی( نشان (1)جدول شمارة 
 شوند.های اشیاء، حیوانات و مظاهر طبیعت نمایان میاست که در گونه

 

 لی )اشیاء، حیوانات، طبیعت(: فراوانی مظاهر مجازی مادر مثا2جدول

ف
ردی

 

ف درصد تعداد عنوان
ردی

 

ف درصد تعداد عنوان
ردی

 

 درصد تعداد عنوان

 2/1 1 ماهی 13 5/5 3 قلمدان 35 5/5 3 استکان 3

 5/5 3 مورچه 11 54/34 32 کاسه 32 2/1 1 بادیه 1

 15 11 آب 11 21/1 1 کشکول 38 8/3 1 پیاله 1

 15/5 2 آسمان 15 38/8 5 کما جدان 35 5/5 3 تنور 5

 21/31 35 باغ 14 54/4 5 کوزه 15 5/5 35 چاه 4

 8/3 1 جنگل 15 35 33 آهو 13 54/4 5 حوض 5

 45/5 4 چشمه 12 5/15 11 اسب 11 5/5 3 خزینه 2

 45/35 35 درخت 18 51/1 5 الاغ)ماده( 11 12/2 8 خمره 8

 21/31 35 دریا 15 54/4 5 بز 15 8/3 1 خم 5

 45/35 35 زمین 55 2/1 1 خرگوش 14 51/1 5 دیزی 35

 45/45 55 شهر 53 54/4 5 شتر 15 38/8 5 دیگ 33

 51/1 5 غار 51 8/3 1 قاطر 12 51/1 5 سماور 31

 35 33 کوه 51 54/4 5 گاو 18 5/35 31 صندوق 31

 51/1 5 گل 55 51/1 5 گوسفند 15 8/3 1 طشت 35

 5/5 3 وطن 54 8/3 1 مار 15 8/3 1 قلعه 34
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 مظاهر مثبت مادر مثالی)واقعی و مجازی( 

 شاه   افسانة ملک محمد و طلسم دختر شاپور

 الف( خلاصة افسانه 

محمد. او خورشید و ملکجمشید، ملکپادشاهی بود که سه پسر داشت؛ ملک
رد جمشید، گوش نکمریض شد و به فرزندانش وصایایی کرد. پسر بزرگش، ملک

 ای رسیدند،و به شکار رفت و آهویی دید. او را تعقیب کرد با غلامش به چشمه
آب بخورد، دختری از جُوی درآمد و او و غلام جامی را در جوی دید، تا خواست 

خورشید هم، همانند برادر، به همان چشمه رفت و همراه غلامش را سنگ کرد. ملک
اما نوبت برادر سوم که رسید، او به چشمه رسید و به راهنمایی سه  ،سنگ شد

کبوتر، در زیر جام، دری مخفی را پیدا کرد و به چاهی رسید که به دالانی راه 
اشت، کنیزی را دید و او را کُشت و به باغی رسید و دختری را دید، خنجر کشید د

ام. آن دختر، اش نشست و گفت: برای نجات دو برادرم آمدهو روی سینه
اما پسر، برادرهایش را فراموش کرد و با دختر  ،برادرهایش را طلسم کرده بود

سر پادشاه مصر، صاحب کفش دختر را تا مصر برُد و پازدواج نمود. آب لنگه
کفش را خواست. پیرزنی را فرستادند و او پسر را کشت و دختر را با خود لنگه

محمد درآمد و با راهنمایی کبوترها، سر بریدة او وجوی ملکبُرد. وزیر به جست
محمد او را پیدا کرد را معالجه کرد. از آن طرف، دختر، پیرزن را از بین برد و ملک

خورشید را که طلسم کرده جمشید و ملکمحمد، ملکدران ملکو دختر هم، برا
 بود، از طلسم نجات داد و دختر همراه کلفت و نوکر در خوشی زندگی کرد.

 

  های کلیدیب( عبارت

آهو دید »آهو: ( 85: 3188)الول ساتن « گفت: این شهر من هشت دروازه دارد.»شهر: 
( 85)همان: « کرد و از کلة شاه پرید.راه به جایی نداره. چپ و راست خودشو نگاه 
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سرگذاشتن بغل گوش اسب، تاخ کردن. آهو به جلو، اینها به عقب، »اسب، چشمه: 
بِرهِ »باغ: ( 83: 3188الول ساتن )« رند تا رسیدند به یه چشمة آبی.دونم به کجا مینمی

آب »دریاچه:  (81)همان:« شه. سمت دست راستش عمارتی هست.وارد باغی می
( 85)همان: « سال راهه.پری میاد که تا اینجا یکاین دریاچه از باغ دختر شاهپور شاه

 (85)همان: « ریشة این درخت از روغن سلیمانی ریخته پاش.»درخت: 
 

 ج( تحلیل

شود. خدیش به نقل از اکسل اولریک الگویی سه آغاز میافسانه با عدد کهن

های سادة ها و حتی در افسانههای جادویی و اسطورهعدد سه در افسانه»آورد: می

شود. در هزاران هزار قصة عامیانه، بیش از محلی به نحوی باورنکردنی تکرار می

شناسی سه در روان( 333-331: 3182دیش )خ« کنیم.سایر اعداد با عدد سه برخورد می

: 3125)یاوری یونگ نیز عددی ناکامل، نرینه و نمایندة قلمرو ناخودآگاه روان است. 

335-334) 
ت میرد. وصیشود، پس از وصیت به سه پسرش میپادشاهی سخت مریض می

 ازنمادی عنوان گانة شهر است. شهر به های هشتعدم خروج از یکی از دروازه

و زوایای ناشناختة آن است. منع خروج  گر ناخودآگاهالگوی مادر مثالی، تداعیکهن

هر بنایی خواه مذهبی یا غیرمذهبی »افزاید. توسط پادشاه بر حالت رازآمیزی آن می

ست از الگوییکه بر مبنای طرح ماندالا ساخته شده باشد، فرافکنی تصویر کهن

شوند و یا معبد هر کدام نماد وحدت روانی میناخودآگاه به جهان خارج. شهر قلعه 

کنند، ها زندگی میشوند و یا در آنها میسان بر روی افرادی که وارد آنو بدین

 (123الف: 3185)یونگ « گذارد.تأثیری خاص می

وجوی یک آهو )مظهر مجازی مادر پسر بزرگ همراه غلام خود در جست

ت ای )مظهر مثبآهو )مادر مثالی( به چشمه شود. در تعقیبمثالی(، راهی بیابان می
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شویند. از دید اساطیری، رسند و دست و رویی میو مجازی مادر مثالی( می

مرگی را های فراوانی وجود دارند که طول عمر، بازیابی قوّت جوانی و بیچشمه

 1در ایران و یا نوشابه خدایان 1، هئومودادر  3کنند. همانند سومابه آدمی پیشکش می

 (132: 3183)ستاری  .در یونان

جمشید نام دارد، جامی را )نماد مجازی مادر مثالی( در جوی پسر بزرگ که ملک

ل تبدیآید و شاه و غلامش را به سنگ بیند. دختری از جوی آب بیرون میآب می

ند. کشود و آن دو را طلسم میجا، دختر به عاملی جادویی تبدیل میکند. در اینمی

شود یادآوری می وندیدادزرتشتی جادو و طلسم، نیرویی اهریمنی است. در در آیین 

تن مرگ بیامد به پتیارگی گاه اهریمن همهپس آن»جادو آفریدة اهریمن است. 

 (551: 3124 اوستا)« بار، جادوان را بیافرید.جادویی زیان

کند، آید و پادشاه و غلامش را طلسم میدختری که از جوی آب بیرون می

در آیین مزدیسنا، پری بسان ». یادآور جایگاه پریان در دورة پس از زرتشت است

های اهریمنی انگاشته شده و بازتاب این انگاره در ادبیات یکی از مظاهر شرّ از دام

زردشتی چنان است که از پری همیشه به زشتی یاد رفته است. ... در ادبیات دینی 

نیز، پری از موجودات اهریمنی است که از های پهلوی فارسی میانه و در نوشته

که بخواهد، نما و پیکر خود را  تواند هرآنگه،نیروی جادو برخوردار است و می

های دیگر درآید تا پهلوانان را بفریبد و دام و دهشن مزدا را تغییر داده به جامه

از ا تصویر پری در دوران پیش از زرتشت امّ( 3: 3128)سرکاراتی « آسیب رساند.

آلود و مبهم بلکه در آن دوران گمشده، پری نه افسانة وهم»لونی دیگر است 

بانوخدای پرجلالی بود و کنش حیاتی و گرانقدری در زندگانی مردم و جانور و 

نداشت توان پآفرید! مینبات داشت: بانوخدای زایش که فرزند و نبات و برکت می

                                                           

1. SUMA   2. HAEMA 

3. ambroisie 
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)لاهیجی و کار « است.یینی بوده که پری در آن چهرة کهن، دارای نقش دینی و آ

نزدیک »ها، پریان های عامیانه و افسانهدر قصه قابل ذکر است که( 153: 3123

ها ظاهر های خروشان و چشمهها ... یا در کنارة رودخانهها و سیلابگودال

 (113: 3188)شوالیه و گربران « شوند.می

برادر سوم و کوچک، به شود. برادر دوم نیز به سرنوشت اولی دچار می

کند. به همان چشمه )نمود مثبت ماد رمثالی( وجوی آن دو، عزم سفر میجست

رسد. اسبش )نمود مثبت مادر مثالی( را به درخت )نمود مثبت مادر مثالی( می

گیرد که دو برادرش را که طلسم بندد و به راهنمایی سه کبوتر، تصمیم میمی

زند، دریچه را جام کف جوی را به کناری می اند، نجات دهد. پسر کوچکشده

شود. در واقع، او به قلمرو کند و چاهی را یافته و از آن سرازیر میپیدا می

شود. گذارد و این، بازگشتی به رحم مادر محسوب میناخودآگاهی خود، پای می

های جادویی و مادر، محل آبچاه با اصل مؤنث خود، به عنوان زهدان بزرگ»

ر )کوپ« ای شفابخش و برآورندة آرزو است که با جهان زیرین پیوند دارد.نیروه

3125 :355 ) 
دان ـوارد شدن به زه ،عـدر واق ه ورود به چاه یا غارهای زیرزمینباور اینک

ادر ـ زمین است و با این کار به نحوی رازآمیز به سرچشمة کل هستی باز ـم

در اروپا و آمریکای شمالی نیز دیده  های مربوط به آفرینش،گردیم، در اسطورهمی

 (11: 3155)آرمسترانگ شود. می

خواهد که به شیر مادر کند و از او میرود، او را اسیر خود میپسر به نزد دختر می

و رنج پدرش قسم بخورد، تا او را رها سازد. تأکید افسانه بر جایگاه این دو، نشانگر 

الگویی هستند که ناخودآگاه جمعی در دو کهنما و پدر»هاست. الگویی آناهمیت کهن

 (383: 3185)سگال « هاست.یا همان ناخودآگاه یونگی متشکل از آن
ر کفش دختکنند. روزی لنگهکند و با یکدیگر ازدواج میپسر دختر را رها می
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آورد. پسر پادشاه مصر، کفش را از آب افتد و از مصر، سر درمیدر جوی آبی می
 شود. پیرزنی مکار )نمود منفیکفش میلنگه یده، عاشق صاحب آنگیرد و نادمی

ای )نماد مجازی مادر شود تا دختر را پیدا کند. او را در جعبهمادر مثالی( مأمور می
ند رساسازند. پیرزن خودش را به باغ دختر میدهند و در آب رها میمثالی( قرار می

انه، نقشی دوگانه به عهده دارد؛ در شود. پیرزن افسو به او و شوهرش نزدیک می
شود، امّا در باطن، قصد ظاهر برای کمک و خدمتگزاری به دختر به او نزدیک می

طور که شود. همانمادر دیده میبه بزرگ فریب و دزدیدن او را دارد. نوعی شباهت
های کارساز و سازنده و هم، مادر، جنبهنمادهای گوناگون زن در نقش بزرگ

دهد، هم دارای کند و هم فریب میز و نابودکننده دارد، و هم راهنمایی میسامشکل
گونه خرد است. این پیرزن نیز همانخویی متعالی و هم افسارگسیخته و بی

پیرزن در نقش منفی، جادوگری است که تمام دانشش را در جنگ با »نماید. می
ه دارد و سحر و جادو العادگیرد ... وی قدرت جادویی خارققهرمان به کار می

شود. دوباره محمد به دست پیرزن، سر بریده میملک( 81: 3153)امیر قاسمی« داند.می
آموزند. از جمله اینکه باید برگ همان سه کبوتر، راه زنده شدن او را به وزیرش می

باعث  بکوبند و آبش،کند را بکنند، همان درختی را که وزیر زیر آن استراحت می
شود. درخت به عنوان یک نماد مجازی دن سر جوان و زنده شدن او میوصل ش

ر دارترین عناصکند. درخت از ریشهالگوی مادر مثالی، نقشی اساسی بازی میکهن
س س و روحانی دارد. این تقدّطبیعت است و در نزد ملل گوناگون، جایگاه مقدّ

ه عنوان را ب ران باستان، گیاهانهای ابتدایی و یا مردم در ایای است که انسانگونهبه 
شناسند و تبار خود را به گیاهانی چون مشی و مشیانه اولین جدّ انسانی می

ه درخت و گیاه، بلک است که بشر دوران باستان، نه خودرسانند. الیاده معتقد می
جا در این( 153: 3184)یونگ کرد. را پرستش میذات و جوهر پنهانی و نهفته در آن 

درخت به عنوان عاملی جادویی و درمانگر، قهرمان افسانه را از مرگ حتمی نجات 
ود، شمحمد و وزیرش بسته میدهد. در ادامة افسانه برگ درخت که به پای ملکمی

شود آنها بتوانند راه طولانی مصر را در زمانی اندک طی کنند. دختر را که باعث می
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دهند. دختر د و از دست پادشاه مصر نجات میکنننماد ناخودآگاهی است پیدا می
به باغ خودشان برمی گردد و برادرانِ دیگرِ پادشاه را که طلسم کرده بود، نجات 

 کند. دهد و زندگی خوشی را با پادشاه آغاز میمی
توان گفت تمامی افسانه، روندی برای کشف قلمرو ناخودآگاه بود به وجهی می

گرفت و وی در مسیر خود با  ماد خودآگاه صورتکه توسط قهرمان به عنوان ن
الگویی مادر مثالی فراوانی مانند کنیز، دایه، پیرزن، شهر، اسب، چشمه، نمادهای کهن

رو شد. روال افسانه نشان داد که درخت، زمین، باغ، زن جادوگر، چاه و پری روبه
  الگویی مادر مثالی را دارا بود.این افسانه، تمامی عناصر کهن

 
 مثالی : فراوانی نمودهای مثبت مادر3جدول 

 درصد تعداد عنوان ردیف درصد تعداد عنوان ردیف

 8/3 1 رود 5 45/15 12 آب و چشمه 3

 45/35 35 زمین 2 21/31 35 باروری و زایندگی 1
 45/45 55 شهر 8 8/3 1 جنگل 1
 8/3 1 فداکاری 5 45/5 4 کنندگی و نگهبانیحمایت 5
 5/5 3 وطن 35 21/31 35 دریا 4

 

 مظاهر منفی مادر مثالی )واقعی و مجازی(

 افسانة خارکنی که عشقش دختر پادشاه رو دوباره زنده کرد

 الف( خلاصة افسانه 

مرد خارکنی روزی به باغی گُذارشَ افتاد، و درختان زیادی را دید و خواست بکند. 
اما آن روز  ،او خوشش آمدباغ متعلق به دختر پادشاه بود. دختر او را دید و از 

خواهم. رفت و چند روز دیگر، دوباره، نزد پادشاه آمد و گفت: دخترت را می
پادشاه گفت: او را به پسر وزیر دست راست دادم. پیرمرد گریه کرد و به بیابان 
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اما بعد گفت: بروم ببینم عروسی چی شد. آمد دید، دختر سکته کرده و مرده  ،رفت
د اش برد. پیرمرا پیرمرد او را از قبر در آورد و به خانهامّ، کردنداست. دختر را دفن 

ای کرد و زنده شد. دختر ماجرا را پرسید و خارکن دعا کرد و دختر، صبح عطسه
توضیح داد و دختر، پادشاه را خبر کرد که زنده است و پادشاه، او را برای خارکن 

  عقد کرد.
 

   های کلیدیب( عبارت

ه مردی بود خارکن. یه روز گذار این افتاد به یه باغی در بیرون ی»باغ، درخت: 
قبر، ( 541:3188)الول ساتن « های خشک زیادی داره.دروازه دید تو این باغ درخت

پیرمرد قبرو یاد گرفت. گذاشت همچین که هوا یه خرده تاریک »مرده، تاریکی: 
 ( 544)همان: « خوابونم.شد، گفت: به خدا قسم مرده اینو میارم توی مومیایی می

 

 ج( تحلیل

شود. باغ نماد مادر مثالی و متعلق به دختر در این افسانه، خارکن به باغی وارد می
او  باغبانبَرَد. برای بار دوم، بُرد و با خود میان خشک را میپادشاه است. او درخت

دهد خارکن را فهمد و دستور میبندد. دختر پادشاه میگیرد و به درخت میرا می
کند و گیرد و بعد خداحافظی میها انجام میوگویی مفصل بین آنآزاد کنند. گفت

مرد( این بار، مادرش به عنوان شود. )آنیمای پیررود. او عاشق دختر پادشاه میمی
کند که به خواستگاری دختر الگوی مادر مثالی او را راهنمایی مینمادی از کهن

آورند میرد. او را میکند و میگونه دروغی نگوید. دختر سکته میپادشاه برود و هیچ
 کنند. قبر نمادی منفی از مادر مثالی است. پیرمرد در جهت شناختو در قبر دفن می

کند. او در تاریکی )نماد ناخودآگاهی( مرده را از قبر خارج ناخودآگاهی حرکت می
 کند.می
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 : فراوانی نمودهای منفی مادر مثالی4جدول 

ف
ردی

 

 درصد تعداد عنوان

ف
ردی

 

 درصد تعداد عنوان

 21/1 1 سرداب 8 5/5 3 تابوت 3

 5/5 3 شیطان 5 51/1 5 تاریکی 1

 15/5 2 گورستان و گور 35 55/15 11 جهان مردگان 1

 45/5 4 مار، اژدها و افعی 33 55/5 35 چاه 5

4 
حسادت زنانه، 
 فریبکاری و فسق

 8/3 1 ماهی بزرگ 31 55/15 11

 15/5 2 مکر، جادوگری و طلسم 31 5/5 3 خندق 5

     8/3 1 رحمزن زیبای بی 2

 

 نتیجه 

 ها وبه تمامی صورت دهد که قریبنشان می خانمگلینهای مشدیقصهبررسی 

است و کارکردها و جنسیت کار رفته الگوی مادر مثالی در آن به مظاهر کهن

الگویی آن، بر نظریات کارل گوستاو یونگ، منطبق است. شواهدی که از متن کهن

های یونگ از مظاهر کتاب استخراج شد، وقتی در کنار تعاریف و برداشت

رانی های ایالگویی افسانه، غنای اساطیری و کهنمثالی قرار گرفتالگوی مادر کهن

الگویی در هیئت واقعی خود، های کهنرا نشان داد. در برخی موارد، این صورت

ها و... ها، مادرشوهرها، دایهشدند، همانند مادران واقعی، پیرزنها ظاهر میدر قصه

ها گاهی رزنکننده و نگران بودند و پیکه مادران، مثل همیشه، دلسوز، حمایت

گر و دیگر زنان نیز به فراخور جایگاه خود، به ایفای مهربان و گاه شیاد و حیله

های متفاوتی های مجازی مادرمثالی هم، در گونهپرداختند و زمانی صورتنقش می

ادر گر متهی که به صورتی سمبولیک، تداعیشدند. از جمله اشیاء میانظاهر می

کاسه، کوزه، خمره، دیزی و یا حیوانات مفیدی که  مثالی بودند، همچون دیگ،
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ز، آهو، بُ ،مثالی داشتند، از جمله اسبقرابت روحی و روانی قابل توجهی با مادر 

خرگوش، گاو و ... که اتفاقاً حیوانی همانند اسب از فراوانی بیشتری برخوردار بود. 

الگویی مادر هنها، نمایشگر ماهیت کبسیاری از مظاهر طبیعت نیز در این قصه

مثالی بودند. همچون شهر، زمین، درخت، چشمه، باغ، آب که تمامی اینها حس 

کنندگی، دربرگرفتن، تغذیه و رشددادن را که از صفات بارز مادر مثالی حمایت

ها نمایانگر آن است که ذهنیتی دادند. به هر جهت بررسی این قصهاست، بروز می

تنیدگی نشان از درهم وها حکمفرماست ساختار آنالگویی بر ای و کهناسطوره

های ها گنجالگویی دارد. قصههای ایرانی با معیارهای کهنروحی و روانی قصه

های فرهنگی و تاریخی، ارزشمندی هستند که به شکل باورها، اعتقادات و ارزش

ر شخواند. چه بسا که آببها به یادگار ماندهاز نیاکان بشر همچون میراثی گران

های به ، همین قصهنامهمرزبانو  ودمنهکلیلهها و آثاری چون ها و شاهنامهخداینامه

ای هستند که پرتوی امیدبخش را بر زوایای تاریک ذهن و ضمیر آدمی ظاهر ساده

 اند.و درخت تناور بشری را شکوفایی بخشیده تابانده
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 ـ.  . تهران: 4. ترجمة محمدعلی امیری. چشناسی ضمیر ناخودآگاهروان. 3182ــــــــــــــــــ

 علمی و فرهنگی.

. تهران: 2. ترجمة محمود سلطانیه. چهایشانسان و سمبول الف.3185ــــــــــــــــــ . 

 جامی.

. ترجمة محمود بهفروزی. جوی هویت خویشتنوانسان در جستب. 3185ــــــــــــــــــ .

 . تهران: جامی.5چ
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